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چكيده
شـوند كـه شـفاف نبـودنِ هاي تسهيلاتي به منزلة اسـناد رسـمي در نظـر گرفتـه مـي        قرارداد

 سـبب ايجـاد مطالبـات معـوق بـانكي و صـدورهـاي ايـن قراردادهـا،         صورت و معاني متن   
شناسي حقوقي انجام  پژوهش حاضر، در حوزة زبان    . هاي مختلف خواهد شد     كيفرخواست

شناختي متن قراردادهاي قراردادهـاي تـسهيلاتي مرابحـه، جعالـه،   به واكاوي سبك   شده و 
هــاي واژگــاني، نحــوي و گفتمــاني مــشاركت مــدني و فــروش اقــساطي بــر مبنــاي مؤلفــه 

-هاي تخصصيِ حقوقي هاي واژگانيِ واژگان عربي و اصطلاح از اين رو، مؤلفه. پردازد  مي
هـاي طـولاني و تعـداد افعـال  هاي خبري، تعداد جمله     هايِ نحوي تعداد جمله     بانكي، مؤلفه 

هاي گفتماني به شرح عناصر انسجام متن بـر پايـة ديـدگاه هليـدي و حـسن  مجهول، مؤلفه 
)Halliday & Hassan, 1976 ( شــده، مــورد بررســي قــرار در مــتن قراردادهــاي بيـان

دهد در مـتن قراردادهـاي تـسهيلات ارزي فـروش آمده نشان مي دست  هاي به   يافته. گرفتند
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هاي طولاني بيشتر از قراردادهاي       هاي خبري و جمله     اقساطي و مشاركت مدني تعداد جمله     
يـك از قراردادهـاي مـورد          هـيچ  همچنـين، در مـتن    . تسهيلات ريالي مرابحه و جعاله است     

) همـان (عناصر انسجام متن بر اساس نظر هليدي و حـسن           . اشارة افعال مجهول ديده نشدند    
پـردازد    در متن قراردادهاي تسهيلاتي مرابحه، جعاله، مشاركت مدني و فروش اقساطي مي           

هاي   يافته. دشود را شناسايي كن     چه منجر به ايجاد ابهام در اين دست متون حقوقي مي            تا آن 
تكـرار، جانـشيني اسـم، ارجـاع و عنـصر            آمده بيانگر آن است كه عناصر انـسجامي         دست  به

عناصـر ربطـي سـبب      . انـد   بيش از ساير عناصر در مـتن قراردادهـا مـشاهده شـده             ،»و«ربطي
هاي متن قراردادها شده و با ايجاد فاصله زيـاد بـين ضـماير بـا مراجـع،                    طولاني شدن جمله  

درست معاني و پيام متن قـرارداد از سـوي تـسهيلات گيرنـده شـده و در              سبب عدم درك    
هـاي    يافته.ديده شدن تسهيلات گيرنده از جنبة حقوقي نيز خواهند شد          نهايت منجر به زيان   

كنـد و در نهايـت     پژوهش حاضر به درك بهتر ماهيت و ساختار متون حقوقي كمـك مـي             
تـر از زبـان حقـوقي     ام كمتـر و البتـه عادلانـه     تـر، بـا ابه ـ      فهم  افراد را به سمت كاربردي همه     

  .كشاند مي
گـراي هليـدي، تحليـل گفتمـان حقـوقي، قـرارداد             شناسي نقش    زبان :هاي كليدي   واژه

  هاي سبكي، عناصر انسجام متني تسهيلاتي، مؤلفه
 

   مقدمه .1
سـي  شنا ،  محـور مطالعـات حـوزه زبـان    )Aghagolzadeh, 2012, p. 24-25(زاده  به باور آقـا گـل  

هـاي   با بررسي جنبـه . هاي حقوقي است    رابطه زبان و قانون، يعني كاربرد دانش زباني در بافت          1حقوقي
توان، به قضاوت دربـاره اهـداف         شود، مي   گوناگون زبان كه در يك قرارداد تسهيلاتي به كار برده مي          

يكـرد حقـوقي،    در پژوهش پـيش رو نيـز بـا توجـه بـه رو             . بانك و يا فرد نگارنده آن متن كمك كرد          
كاررفته در قراردادهـاي اعطـاي تـسهيلات بـانكي مـورد بررسـي قـرار خواهـد                    هاي گفتمان به    ويژگي
هـاي بـانكي موضـوع اعطـاي تـسهيلات       قـرارداد كند  بيان مي) Jamshidi, 2013(جمشيدي . گرفت

بانـك   (اه ـ  كننـده   عاملـه  م يـان م   اخـتلاف    نبود در حكم اسناد رسمي هستند كه در صورت          يقراردادهاي
 بوده كه مأخذ تنظيم چنين قراردادهايي قوانين مدني، عمليات بانكي بدون ربـا و      الاجرا  لازم) ومتقاضي

از آن جا كه متن قراردادهاي ياد شده از طرف كارشناسان مسئول بانـك تنظـيم                . تجارت هستند قانون  
رود نگـارش     راين انتظار مـي   بناب. شود، لازم است حافظ منافع بانك و ضامنِ بازگشت سرمايه باشند            مي

ها به وسـيلة طـرف تـسهيلات گيرنـده جـرم بـه                اي باشد كه سرپيچي از مفاد آن        متن قراردادها به گونه   
به بيان ديگر، ناآگاهي از قانون و ناتواني در فهم محتواي قرارداد به دليل دشواري مـتن، بـه                   . شمار آيد 
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 .Jamshidi, 2013, p(دهـد   اه مجـرم قـرار مـي   ها را در جايگ طور بالقوه تسهيلات گيرندگان بانك

25.(  
اند، مشتمل بـر قراردادهـاي        قراردادهاي تسهيلاتي كه در اين پژوهش مورد واكاوي قرار گرفته         

شـناختي    در موارد گونـاگوني از جنبـة زبـان        . فروش اقساطي، مشاركت مدني، مرابحه و جعاله هستند       
يدة فنـي و عـدم وجـود روابـط انـسجامي مناسـب و               وجود ساختارهاي پيچيده دستوري و واژگان پيچ      

شـفاف نبـودن هـر      . گردنـد   كافي منجر به آسيب وارد شدن بر شفافيت قراردادها از جنبة حقـوقي مـي              
هـاي    گردند كه سبب ايجاد چـالش       قرارداد سرآغاز چرخه معيوب ايجاد تفسيرهاي مختلف از متن مي         

اي بسيار مهم براي متقاضيان دريافـت   ين مهم مسألها. شود گوناگون براي هر يك از طرفين قرارداد مي      
چه بيان شد شكل گرفته و ضـرورت آن نيـز             مسأله اين پژوهش نيز بر اساس آن      . تسهيلات بانكي است  

اي   احياي حقوق طرفين قرارداد، يعني متقاضي دريافت تسهيلات از يك سو و بانك به عنوان مؤسـسه                
ن است تا به تحليل گفتمان حقوقي چنـين متـون بـانكي در              اين پژوهش بر آ   . مالي از سوي ديگر است    

گـرا   شناسـي نقـش     شناسي حقوقي به وسيله عناصر انسجام متني و دريافت معني با نگاه زبـان               حوزه زبان 
با توجه به اينكـه متـون قراردادهـاي اعطـاي تـسهيلات بـانكي داراي ماهيـت قـانوني هـستند،                      . بپردازد

بـه  .  گيرندگان به درك كاملي از موضوع قرارداد مورد نظر دست يابند           بنابراين لازم است تا تسهيلات    
توان چنين بيان داشت كه قراردادهاي اعطاي تسهيلات بايد از شفافيت برخوردار باشـند             بيان ديگر، مي  

هـا كـه متقاضـي اسـتفاده از تـسهيلات مختلـف هـستند، بتواننـد پـس از درك مفـاد               تا مشتريان بانـك   
هـاي    بـه دليـل دشـواري درك مـتن        . ها تصميم بگيرنـد     ، در مورد پذيرش يا رد آن      قراردادهاي مربوطه 

اسناد حقوقي، در موارد گوناگوني، افراد بدون درك درست يا حتي خواندن قراردادهـاي تـسهيلاتي،               
در واقـع   . كننـد   ها، آن را امضاء مـي       با بسنده كردن به توضيحات نمايندگان حقوقي و يا اعتباري بانك          

ها از عهده ايـن       گردند كه ممكن است گاهي  عمل نمودن به آن           دار مي   انسته تعهداتي را عهده   ها ند   آن
با توجه به رخداد مسأله بيان شده در سطح جامعه و نظـام بـانكي ضـرورت دارد ايـن         . افراد خارج باشد  
واكـاوي  شناسي مـورد      شناسي و سپس ارائه راهبردهاي علمي با استفاده از دانش زبان            مهم براي آسيب  

  .قرار گيرد
بـر  گرايي هليدي انجام گرفته و  پژوهش حاضر بر اساس نقش    چه بيان شد،      يابي به آن    براي دست 

نخست اينكه، آيا تفاوتي ميان مـتن قراردادهـاي  تـسهيلات          . ها پاسخ دهد    آن است تا به اين پرسش     
ارد؟ دوم آنكه، آيـا  هاي واژگاني وجود د    كارگيري مشخصه   ارزي و ريالي بانك تجارت از جنبة به       

ــه   كــارگيري  تفــاوتي ميــان مــتن قراردادهــاي  تــسهيلات ارزي و ريــالي بانــك تجــارت از جنبــة ب
هاي واژگاني وجود دارد ؟ سوم اينكه، آيا تفاوتي ميان متن قراردادهاي تـسهيلات ارزي و                  مشخصه
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  هاي گفتماني وجود دارد؟ ريالي بانك تجارت از جنبة به كار گيري مشخصه
. هاي بالا، از روش تحقيق توصيفي ـ تحليلـي بهـره گرفتـه شـد      پرسشدادن به  گويي پاسخبراي 

هاي اين پژوهش از پيكرة چهار قرارداد تسهيلاتي بانك تجارت كه بر اساس مجلد داخلي مهر               داده
هاي تـسهيلات ارزي و ريـالي بيـشترين متقاضـي را دارنـد، اسـتخراج                   اين بانك در حوزه    1398ماه  
 اين قراردادها مشتمل بر فروش اقـساطي و مـشاركت مـدني ارزي، جعالـه و مرابحـه ريـالي        .اند  شده

هـاي واژگـاني، نحـوي و         شـده در سـطح      هـاي بيـان     هاي سـبكي مـتن      بر اين اساس، مشخصه   . هستند
هـا بـا اسـتفاده از     ايـن مشخـصه  . گفتماني در متن قراردادهاي تسهيلاتي مورد اشاره استخراج شـدند     

هـاي مـورد اشـاره در هـر يـك از              ، تعـداد وقـوع مؤلفـه      1اس.اس.پـي .افزار آماري اس    نرم 21نسخه  
بـه تفكيـك هـر قـرارداد        ) 3(تا  ) 1(هاي    بندهاي قراردادهاي تسهيلاتي استخراج شدند و در جدول       

هاي بلاغـي كـه در آن از راهبردهـاي ويـرايش بهـره                مندي از روش    سپس، با بهره  . نشان داده شدند  
هـاي سـبك شـناختي        اي از متن قراردادهاي مورد اشاره انتخاب شده، ويژگي          مونهشود، ن   گرفته مي 

سپس عناصري كه   . است  هاي واژگاني، نحوي و گفتماني مورد بررسي قرار گرفته          آن از جنبة مؤلفه   
در پايـان، خلاصـه بنـد       . شـود، حـذف شـدند       اي وارد نمي    ها به محتواي اصلي متن خدشه       با نبود آن  

  . شود سي شده و ارائه ميقرارداد بازنوي
  
  پيشينه پژوهش. 2

هـاي آن   شناسـي كـاربردي اسـت كـه نتـايج پـژوهش       شناسي حقـوقي گرايـشي نـوين در زبـان       زبان
هـاي حقـوقي هـستند     اي در ارتباط بـا مـتن   ها و يا اشخاصي است كه به گونه       راهگشاي همة سازمان  

بـا ايـن    ).  نهادهاي دولتي و غير دولتـي      ها و   مانند پليس، وكلا، ضابطين قضايي، امور حقوقي بانك       (
هاي درست ياري نمايد و به ويـژه مـانع از پايمـال               ها را در گسترش عدالت و قضاوت        هدف كه آن  

اين رويكـردي نوپـا كـه داراي        . ها و يا اشخاص حقيقي و حقوقي گردد         شدن حق و حقوق سازمان    
شناسـي    پهر انديشگاني حوزه زبـان     پا به س   20هاي قرن     گسترة پژوهشي مستقل است در واپسين سال      

  . نهاد
  انــد، آثــار حبيبــي    نــي كــه در ايــن حــوزه نگــارش شــده     .هــاي گونــاگو  از ميــان پــژوهش 

)Habibi, 1995(  زاده  ، آقـا گـل)Aghagolzadeh, 2005( پـور   ، فرازنـده)Farazandehpour, 

 ,Mahmoudzadeh & Mahmoudi Bakhtiyari(محمودي بختيـاري   محمودزاده و، )2013

، پـور  ) Aghagolzadeh & Farazandehpour, 2016(پـور   زاده و فرازنـده  ، آقـا گـل  )2015
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در پيوند بـا پـژوهش   ) Pourmasjedian & Seyedramezan , 2021(مسجديان و سيد رمضان 
  .حاضر هستند

هاي حقوقي  از اصطلاح» زبان حقوقي«در پژوهشي با نام ) Habibi, 1995, p. 13-37(حبيبي 
وي بـر ايـن بـاور       . گويد  هاي متون حقوقي سخن مي      ها و جمله    گفته  تنظيم و ترتيب پاره   و چگونگي   

شود كه فرم مـتن را بـراي خواننـده            اي استفاده مي    هاي پيچيده   است كه در زبان حقوقي از اصطلاح      
هـاي    ساختار نحوي متن قانون مدني را مـورد كنكـاش قـرار داده و ويژگـي               . نمايد  عادي دشوار مي  

ن حقـوقي را در گـذر از گونـه گفتـاري بـه گونـه نوشـتاري، اسـتفاده از واژگـان فنـي و                          اصلي زبـا  
 )Taghipour, 2015, p. 94( پـور  تقـي . شـمارد  يابي به گفتمان قـدرت بـر مـي    تخصصي و دست

نويسد در ايران درك زبان متون حقوقي امري است دشـوار و منجـر بـه ايجـاد فاصـله ارتبـاطي،                 مي
ــان فــرم متــون  ــراد غيــر حقــوقادراكــي مي ــا گــل زاده  .اســت دان شــده  و اف ــر مبنــاي ديــدگاه آق  ب

)Aghagolzadeh, 2005, p. 131 ( هـاي زبـان حقـوقي     شـناختي، دشـواري   اگرچه از جنبة زبـان
هـاي سـبكي آن اسـت، امـا واژگـان و              هـاي مشخـصه     فرآوردة ساخت پيچيـده آن زبـان و ويژگـي         

در ايـن   . افزاينـد   ند، بر ميزان دشواري متـون مـي       هاي ويژة متون حقوقي كه ريشه عربي دار         اصطلاح
نويسي متن حقوقي را بـا        هاي مورد اشاره و رعايت اصول ساده        توان با تجديد نظر در واژه       زمينه، مي 

 ,Farazandehpour, 2013(فرازنـده پـور   . زباني ساده و قابل درك براي تمامي افراد ارائه نمود

p. 124 (كند، بخـش قابـل تـوجهي از دشـواري      ون حقوقي بيان ميهاي سبكي مت در زمينة ويژگي
هـاي تخصـصي      ها و اصطلاح    كنندگان اين متون از واژه      گيري فراوان تهيه    متون حقوقي به دليل بهره    

توان تصويري    ها مي   گيري از آن    در اين راستا، با بازنگري در ميزان بهره       . است كه ريشه عربي دارند    
به باور محمودزاده و محمودي بختياري      . براي عموم مردم ارائه داد    قابل فهم وساده از متون حقوقي       

)Mahmoudzadeh & Mahmoudi Bakhtiyari, 2015, p. 188( در گفتمــان حقــوقي 
آرايي بـراي آفـرينش مـتن و          مكتوب عناصر گوناگون انسجام از جمله عوامل ربطي، تكرار و با هم           

هـاي    كنند در نگارش متـون حقـوقي، مؤلفـه           بيان مي  ها  همچنين آن . روند  انتقال معني آن به كار مي     
هـاي طـولاني    سبكي مشتمل انـد بـر عناصـر تكـرار، عوامـل ربطـي عربـي و مجهـور و خلـق جملـه                      

هـا، مجمـوع عوامـل يادشـده منجـر بـه پيچيـدگي و            بـه بـاور آن    . چندبندي و نيز حذف مكرر فعـل      
م افـراد عـادي از متـون حقـوقي     شوند و سـبب ايجـاد مـشكل در فه ـ    دشوارخواني اين نوع متون مي  

) Aghagolzadeh & Farazandehpour, 2016, p. 67(پـور   زاده و فرازنـده  آقا گل. شوند مي
بر اين باورند كه زبان حقوقي كه راهبرد برقراري ارتبـاط در حـوزه حقـوق و ضـامن اجـراي مفـاد                       

توان از نقش گفتمـان و        مياز سوي ديگر، نيز ن    . نمايد  قانوني است، بدون فرم درست آن بي معنا مي        
هـاي    سبك نوشـتاري اسـناد حقـوقي از جملـه دادنامـه           . پوشي كرد   تحليل آن در نظام حقوقي چشم     

 & Pourmasjedian(مرتبط با دعاوي حقـوقي و كيفـري از سـوي پورمـسجديان و سيدرمـضان      
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Seyedramezan, 2021, p. 311-312 (گـذراسـت تـا از ايـن ره    مورد نقد و بررسي قرار گرفته
ها با بررسي  هاي پژوهش  آن     بر مبناي يافته  . عناصر ايجاد ابهام در متون مورد اشاره شناسايي گردند        

توان به حقايق راهبردي در زمينة دعاوي  هاي گروه هاي اسمي و فعلي در متن دادنامه ها مي            ويژگي
ان بـه ارائـه سـبكتـو   همچنين بر مبناي يافتة ديگر پژوهش مورد اشاره مـي         . شده دست يافت    مطرح

گـاه بيـان حكـم و نگـارش رأي ها به شرح بيان ادله و مستندات در ابتدا و آن           نوشتاري متون دادنامه  
.اشاره نمود

، كه چارچوب نظري اين)Halliday & Hassan, 1976(گرايي هليدي  بر مبناي نظريه نقش
بـا اسـتفاده از روابـط معنـايي،مقاله است، انسجام مؤلفه زباني است كه ريشه آن خود زبان اسـت و             

بـا. كننـد  دهنده متن را به مثابه واحدي معنادار كنار هم حفـظ مـي      نحوي و واژگاني، اجزاي تشكيل    
گيري نمود كه انسجام متون حقـوقي نيـز هماننـد سـاير توان چنين نتيجه چه بيان شد، مي   توجه به آن  

.ها وابسته به عناصر انسجامي است متن

مباني نظري. 3
انـسجام را مفهـومي معنـايي بـه شـمار) Halliday & Hassan, 1976, p. 2-4(هليدي و حـسن   

بـر. آورند كه بر روابط معنايي مورد اشاره در متن ناظر است و سنجة تميز متن از غير متن اسـت                 مي
ن بـدون تفـسيرشود منسجم دانست كه تفسير هـر عنـصر آ           گاه متني را مي     مبناي تعريف يادشده آن   

 روابـط1كننـد عامـل نخـستين تعيـين متنيـت           هليدي و حسن بيان مـي     . پذير نباشد   عنصر ديگر امكان  
بــــه بــــاور هليــــدي و حــــسن. هــــاي گونـــاگون اســــت  انـــسجامي داخــــل و مــــابين جملــــه 

)Halliday & Hassan, 1976, p. 32 (انـسجام مفهـومي معنـايي اسـت كـه بـر روابـط معنـايي
كننـد نمـود انـسجام و هـا همچنـين بيـان مـي         آن. بخشد  است و به آن متنيت مي     موجود در متن ناظر     

. تـوان مـشاهده كـرد       هـاي مختلـف مـي       تداوم معنا را هم در سطح واژگان و هم در سطح نحو مـتن             
انــسجام را در دو گـروه انــسجام دســتوري و) Halliday & Hassan, 1976(هليـدي و حــسن  

كنند عوامل مؤثر در ايجاد يك متن منـسجم مـشتمل   و بيان مي   اند  بندي كرده   انسجام واژگاني دسته  
عوامل ربطي4، حذف 3، جايگزيني 2اند بر ارجاع   همچنـين انـسجام واژگـاني . 6و انسجام واژگاني5،

با هم  7را فرآوردة بر هم كنش ابزارهايي چون تكرار در ادامـه، هـر. شـمارند   بـر مـي    9و تضاد8آيي  ،

1 texture 
2 reference 
3 substitution 
4 ellipsis 
5 conjunctive  
6 lexical cohesion 
7 retration 
8 synonymy 
9 antoym  
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  .نماييم  به صورت مختصر تبيين مييك از عوامل مورد اشاره را
  

  ارجاع . 1. 3
شود و هر يك از انواع يادشده بـه   بندي مي ، دسته3اي  و مقايسه2، اشاري1ارجاع به سه دسته شخصي  

شـوند   بندي مـي   گروه6پيش رو/  يا پس مرجع5پس رو /  و پيش مرجع   4متني  متني يا برون    انواع درون 
)Halliday & Hassan, 1976, p. 32 .(ها و اسناد رسـمي منـتج    متني در متن وجود ارجاع برون

همچنـين بيـشتر   . شـود  شود و به همين سبب است كه تا اندازة ممكن از آن اسـتفاده نمـي      به ابهام مي  
  .)YarMohammadi, 2004, p. 53(رو هستند  ارجاعات در زبان فارسي پس

  

  ارجاع شخصي. 1. 1. 3
اين نوع ارجاع در زبان انگليسي، معـادلي  ) Halliday & Hassan, 1976(به باور هليدي و حسن 

ها و ضماير ملكي در زبان فارسي وجود ندارند تا بـراي ارجـاع بـه مرجـع      از ضماير شخصي، صفت 
در زبان فارسي ضماير فاعلي و مفعـولي را  . Halliday & Hassan, 1976, p. 38)(استفاده شود 

هويت هر ضـمير بـر پايـة نقـش آن ضـمير مـشخص               كنيم و     هاي جداگانه اي مشخص نمي      با عنوان 
توان معادل فارسي يافت و برخي از پژوهشگران          همچنين، براي ضماير ملكي انگليسي نمي     . شود  مي

ضـماير شخـصي نيـز آن گـاه كـه           . توان ضماير اختصاصي را معادل آن در نظر گرفـت           معتقدند مي 
 ,Gholamhossainzadeh & Norouzi(دهنـد   پذيرند معناي صفت ملكـي مـي   نقش اضافي مي

2008, p.128 .(  
  

  ارجاع اشاري . 2. 1. 3
در زبان انگليسي   . اين نوع ارجاع داراي دو زير گروه است كه مشتمل اند بر ارجاع خنثي و منتخب               

جـا،   ها، آن جـا، ايـن    ها، آن هايي مانند اين، آن، اين  ارجاع خنثي است و واژه    » The«حرف تعريف   
). Halliday & Hassan, 1976, p. 38(آيند  ابزار ارجاع منتخب به شمار ميحالا و موارد مشابه 

بـه عنـوان    » اين و آن  «در زبان فارسي معادل ندارد از       » The«كه حرف تعريف      همچنين از آن جائي   
 .Mahmoudzadeh & Mahmoudi Bakhtiayri, 2015, p(شـود   حرف تعريف استفاده مي

193.(  
                                                                                                                   
1 personal 
2 demonstrative 
3 comparative 
4 exophora 
5 anaphora 
6 cataphora  
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   اي ارجاع مقايسه . 3 .1. 3
به باور هليدي در اين نوع ارجاع، رابطه مستقيم و ساختاري ميان مرجع و عنصري كه به آن ارجـاع                    

هـا و   صـفت  .دارد، برقرار نيست بلكه ارجاع غير مستقيم به همانندي يا شباهت عوامل ارجـاع اسـت  
 ,Halliday & Hassan(رونـد   اي بـه كـار مـي    قيدهاي عالي و تفـضيلي و نيـز در ارجـاع مقايـسه    

1985, p. 39 .(  
  
  حذف  .2. 3

   و2، فعلـي 1آفريني منجر شده و به سه گروه حـذف اسـمي   رو است كه به ابهام  حذف فرآيندي پس 
  ). Halliday & Hassan, 1976, p. 147-196(شود  بندي مي  دسته3بندي

  
  جانشيني . 3. 3

روه اسمي، فعلـي و     جانشيني به سه گ   . فرآيندي است كه در آن عنصري جايگزين عنصر ديگر شود         
  ). Halliday & Hassan, 1976, p. 88(شود  بندي مي بندي گروه 

  
  عوامل ربطي . 4. 3

عوامـل ربطـي يـا ادات    ) Halliday & Hassan, 1976, p. 277(بر مبناي گفته هليدي  و حسن 
عوامـل  . كننـد   ربط از جنبة معناهايي كه در بر دارند، وظيفه معنايي ميان عناصـر مـتن را برقـرار مـي                   

از ايـن  . شـوند  بندي مـي   گروه7 و زماني6، تقابلي 5، علّي 4ربطي را از نظر معنا به چهار دسته افزايشي       
دهنده عوامل ربطي افزايشي مـشتمل بـر همچنـين، و، يـا، افـزون بـر آن و مـوارد                       هاي نشان   رو، واژه 
 اين رو و مواردي از اين قبيل        هاي نمايانگر عوامل ربطي علّي شامل پس، بنابراين، از          واژه. مشابه اند 
هاي نـشانگر عوامـل ربطـي تقـابلي مـواردي ماننـد امـا، اگرچـه، بـه هـر حـال را در بـر                             واژه. هستند
دهنده عوامل ربطي زماني شامل هنگامي كـه، هنـوز، سـپس و مـواردي از                  هاي نشان   گيرند؛ واژه   مي

  ).Mohajer & Nabavi, 1997, p. 67(اين دست هستند 
  

                                                                                                                   
1 normal 
2 verbal 
3  clausal  
4 additive 
5 casual 
6 adversative 
7 temporal 
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  گاني واژ. 5. 3
گيرد كه واژگان حاضر در متن با هم ارتباط معنايي داشته باشـند و        گاه شكل مي    اين نوع انسجام آن   

). Mohajer & Nabavi, 1997: 67(هاي انسجام و تـداوم مـتن را فـراهم آورنـد      اين گونه زمينه
بنـدي   قـه آيـي و تـضاد طب   هليدي  و حسن  روابط معناي انسجام بخش را به سه گروه تكرار، بـا هـم              

  ).Halliday & Hassan, 1976, p. 277( كنند مي
  
  بازآيي. 1 .5 .3

 ,Halliday & Hassan( عبارت است از تكرار همان واژه، واژه مترادف، واژه شامل و واژه عـام  

1976, p. 284 .(  
  
  آيي با هم. 2. 5 .3

هـاي    يي كـه در بافـت     هـا   آيي عبارت است از در كنار هـم آمـدن واژه            به باور هليدي  و حسن با هم       
 & Halliday(هماننـد دكتـر و بيمـار    . شوند و به يك گسترة معينـي تعلـق دارنـد    مشابه نمايان مي

Hassan, 1976, p. 284.(  
  
  تضاد . 3 .5 .3

آيد و در مورد واژگـاني بـه          نويسد تضاد از جمله روابط معنايي به شمار مي          صفوي در اين زمينه مي    
هـا همـسان اسـت     هـاي آن  شخـصه تفـاوت دارنـد و ديگـر ويژگـي     رود كه فقـط در يـك م         كار مي 

)Safavi, 2013, p. 135 .(  
  
  شناسي قراردادهاي تسهيلاتي بانك تجارت واكاوي سبك. 4

شناختي قراردادهاي تـسهيلات ارزي از قبيـل مـشاركت مـدني و               براي  بررسي مشخصه هاي سبك     
مله مرابحه و جعاله سه پرسش پـژوهش        فروش اقساطي ، همچنين قراردادهاي تسهيلات ريالي از ج        

  .شود ها پرداخته مي در اين بخش به بررسي هر يك از آن. مطرح شدند
  

  واكاوي واژگاني. 4.1
هاي حقوقي مـشتمل انـد بـر اسـتفاده از             هاي واژگاني متن    كند برخي از ويژگي     فرازنده پور بيان مي   

 ).Farazandehpour, 2013, p. 130-131(هاي تخصصي حقـوقي    واژگان عربي و نيز اصطلاح
 حقـوقي   -شدة  واژگان عربي  و واژگان تخصـصي بـانكي            دهي به پرسش نخست مطرح      براي پاسخ 
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به تفكيك  ) 1(در متن همگي قراردادهاي تسهيلاتي به صورتي جداگانه مشخص شده و در جدول              
  .هر قرارداد آورده شدند

  

  هاي تسهيلات ارزي و ريالي دنمايه آماري عناصر واژگاني در متن قراردا: 1جدول 

تعداد واژگان تخصصي بانكي ــ   تعداد واژگان عربي  نام قرارداد
  حقوقي

  31  3  فروش اقساطي ارزي
  14  2  مشاركت مدني ارزي

  45  5  مجموع
  46  6  جعاله ريالي
  19  3  مرابحه ريالي
  65  9  مجموع

  

 تعداد واژگان تخصـصي بـانكي ـــ         يابيم  در مي ) 1(از جنبة تحليل واژگاني نيز با بررسي جدول         
عـدد، جعالـه   14 عدد، مشاركت مـدني ارزي       31حقوقي در قرارداد تسهيلات فروش اقساطي ارزي        

تعداد واژگان عربي نامـأنوس در قـرارداد تـسهيلات          .  مورد است  19 مورد و مرابحه ريالي      46ريالي  
 3 عـدد و مرابحـه ريـالي         6ي   عدد، جعاله ريال   2 عدد، مشاركت مدني ارزي      3فروش اقساطي ارزي    

هـاي تخصـصي از       نكته ديگري كه در اين واكاوي اهميت دارد، اين بود كه تعداد واژه            . عدد بودند 
در بين قراردادهاي يادشده، بيشترين تعداد واژگـان تخصـصي          . تر بودند   هاي عربي ناآشنا فزون     واژه

بـا  . د تـسهيلاتي جعالـه ريـالي هـستند    حقوقي و بيشترين تعداد واژگان ناآشنا عربي متعلق بـه قـراردا        
يابيم كه ميان قراردادهاي تسهيلاتي ارزي و ريـالي از            در مي ) 1(شده در جدول      بررسي مطالب ارائه  

  . هاي واژگاني تفاوت وجود دارد جنبة به كارگيري مشخصه
 واژگاني متن قراردادهاي تسهيلاتي بانـك تجـارت         -هاي سبكي   شناختي مشخصه   از ديد سبك  

  : گردند قرار زير توصيف ميبه 
  
  هاي عربي   واژه.4.1.1

رسد كه زبـان رسـمي         دارد، بنابراين به نظر مي      با توجه به اينكه زبان متون حقوقي ريشه در فقه اسلامي          
اين زبان خود داراي طبيعتي پيچيده و دشوار است كه از دلايـل آن را               . ها حقوقي زبان عربي است      متن  

-Salehi Rad, 2011, p. 60(هـا بـر شـمرد     هاي عربي در اين مـتن  و اصطلاحمي توان نفوذ واژگان 

هاي فارسـي     واژگان عربي قابليت جانشيني با معادل      ،پور  زاده و فرازنده    بر مبناي ديدگاه آقا گل    ).  63
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پـذير    را دارند و از اين رهگذر درك متن حقوقي را تا اندازة زيـادي بـراي غيـر حقوقـدانان امكـان                     
هـاي   از ايـن رو، واژه ). Aghagolzadeh & Farazandehpour, 2016, p. 66-67(سـازد   مـي 

كاررفته در متن قراردادهاي تـسهيلات ارزي مـشاركت مـدني و فـروش اقـساطي همچنـين                    عربي به 
برخي از معادل هاي فارسـي      . قراردادهاي تسهيلات ريالي جعاله و مرابحه مورد بررسي قرار گرفتند         

، تخطــي )همــان ارز(، عــين ارز )جريمــه ديركــرد( مــشتمل بــر وجــه التــزام واژگــان  مــورد اشــاره
   .هستند) هزينه ثبت(و حق الثبت ) هزينه نگارش(، حق التحرير )سرپيچي(

  
   حقوقي- واژگان تخصصي بانكي.4.1.2

هــاي حقــوقي در بــر گيرنــده معنــاي ضــمني خاصــي هــستند و بــه مثابــة ابــزار تخصــصي   اصــطلاح
گفته و اصـطلاح حقـوقي مفهـوم خاصـي را بيـان               كه هر پاره    از آن جايي  . نندك  دانان عمل مي   حقوق

سـازي    ولـي در صـورت امكـان بـراي آسـان          . توان واژه ديگري را جايگزين آن كرد        دارند، نمي   مي
 & Aghagolzadeh(هــاي قابــل فهمــي ارائــه كــرد  تــوان معــادل هــا مــي درك غيــر حقوقــدان

Farazandehpour, 2016, p. 66-67 .(كاررفتـه در مـتن    هـاي تخصـصي بـه     ايـن روي، واژه از
قراردادهاي تسهيلات ارزي مشاركت مدني و فروش اقساطي همچنين قراردادهاي تسهيلات ريـالي     

هـاي فارسـي واژگـان بيـان شـده، از ايـن               برخي از معادل  . جعاله و مرابحه مورد بررسي قرار گرفتند      
، )يكجـا (، دفعتاً واحـده     )نرخ سود (، حاشيه سود    )يركردجريمه د (، وجه التزام    )مبادله(تهاتر  : قرارند
بهـاي  (، ثمـن معاملـه   )بانـك اوليـه  (، عامل اوليه )بانك تجارت (، شريك   )تسهيلات گيرنده (جاعل  
وام (، اصــل تــسهيلات )جريمــه ديركــرد(، تاديــه ديــن )پايــان قــرارداد(، سررســيد قــرارداد )معاملــه
  .، اشاره نمود)ها دريافت بدهي(، وصول مطالبات )دريافتي

  
  واكاوي نحوي. 4.2

هاي نحوي نمـود بيـشتري از    بر اين باور است كه در زبان حقوقي، مشخصه) Danet, 1985(دنت 
هاي واژگاني دارند و بخش قابل توجهي از دشواري در فهم اين متون نيز فـرآوردة همـين                    مشخصه

 مشخـصه هـاي نحـوي متـون     همچنين ميربابايي مهمتـرين ). Danet, 1985, p. 281(عوامل است 
 ,Mirbabaei(شـمارد   هـاي مجهـول بـر مـي     هاي طولاني و فعل هاي خبري، جمله حقوقي را جمله

2008, p. 9-10 .(اشـاره در مـتن      شـده، مولفـه   گويي به پرسش دوم مطـرح  براي پاسخ هـاي مـورد
آمـده    دسـت   هاي به  يافته. قراردادهاي تسهيلات ارزي و ريالي بيان شده و مورد واكاوي قرارگرفتند          

  .آورده شدند) 2(در جدول 
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  هاي تسهيلات ارزي و ريالي نمايه آماري عناصر نحوي در متن قرارداد: 2جدول 
هاي  مشخصه
 نحوي

 جمعمشاركت مدني ارزيفروش اقساطي ارزي
جعاله 
  ريالي

مرابحه 
  جمع  ريالي

تعداد جملات 
 خبري

963 1004 1967915 980 1895

تعداد جملات 
 يطولان

854 976 1830745 842 1587

 0 0 0 0 0 0 فعل مجهول

 
هـاي خبـري در قـرارداد     يـابيم تعـداد جملـه    در مـي ) 2(نحوي با بررسي جـدول   از جنبة تحليل

 عدد  915 عدد، جعاله ريالي     1004 عدد، مشاركت مدني ارزي      963تسهيلات فروش اقساطي ارزي     
هـاي طـولاني در قـرارداد تـسهيلات فـروش       د جملـه  همچنين تعدا .  عدد هستند  980و مرابحه ريالي    
 عـدد و مرابحـه ريـالي    745 عدد، جعاله ريـالي    976 عدد، مشاركت مدني ارزي      854اقساطي ارزي   

هـاي    يابيم كـه مجمـوع جملـه        هاي جدول بالا در مي      روي هم رفته، با مقايسه داده     .  عدد هستند  842
 عـدد   1895ر قراردادهـاي تـسهيلات ريـالي         عـدد و د    1967خبري در قراردادهاي تسهيلات ارزي      

 عـدد و در قراردادهـاي       1830هاي طولاني نيز در قراردادهـاي تـسهيلات ارزي            تعداد جمله . هستند
نوشـته فـصيح   ) Mirbabaei, 2008(بـر مبنـاي ديـدگاه ميـر بابـايي      .  بودنـد 1587تسهيلات ريالي 

هـاي طـولاني در    ا را انجـام دهـد و جملـه   ها، بيشترين انتقال معن حقوقي آن است كه با كمترين واژه     
-Mirbabaei, 2008, p. 9(شـوند   هـا مـي    حقوقي خود سبب ايجاد دشواري در درك آن متنهاي

از اين رو، با توجه به اينكـه در هـر قـرارداد تـسهيلاتي درك درسـت مفـاد قـرارداد از سـوي                         ). 10
توانـد منجـر بـه ايجـاد          رارداد مـي  تسهيلات گيرنده اهميت بالايي دارد و حتي فهم نادرست مفـاد ق ـ           

بنابراين شايسته است تا انـدازة ممكـن از         . تنگناهاي حقوقي براي بانك و تسهيلات گيرندگان شود       
گـذاري    توان با رعايـت اصـول درسـت نـشانه           براي نمونه، مي  . هاي طولاني پرهيز كرد     آوردن جمله 

نكته مهم ديگر مشاهده نكـردن      . بندي كرد   تر دسته   هاي كوچك   يك پاراگراف طولاني را به جمله     
هـاي مـتن قراردادهـاي     توان از خوبي  هاي مجهول در متن قراردادهاي يادشده بود كه آن را مي            فعل

هـاي    تر جلـوه دادن مـتن       شود كه براي رسمي     زيرا گاهي مشاهده مي   . تسهيلاتي مورد اشاره برشمرد   
 Aghagolzadeh(شود  افزايي مي ابهامشود كه خود منجر به  حقوقي از اين دست افعال استفاده مي

& Farazandehpour, 2016, p.136  .( بر پاية جدول)يـابيم كـه ميـان قراردادهـاي      ، در مـي )2
  . تسهيلاتي ارزي و ريالي از جنبة به كارگيري مشخصه هاي نحوي تفاوت وجود دارد
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بخش واكاوي عناصر انسجام. 4.3
ب براي بررسي الگوي انسجام در كليه متون را ارائـهنظريه انسجام هليدي و حسن چهارچوب مناس      

توان مـتن را از غيـر  بر مبناي اين نظريه، با بررسي چگونگي استفاده از ابزارهاي انسجام مي           . دهد  مي
از اين رو، براي يافتن پاسخ پرسش سوم، مـتن قراردادهـاي تـسهيلاتي ارزي و ريـالي. متن تميز داد  

)3(آمده در جـدول   دست هاي به  امي مورد بررسي قرار گرفتند و يافته      بيان شده از جنبة عناصر انسج     
.آورده شدند

بخش در متن قراردادهاي تسهيلات بانكي نمايه آماري مجموع عناصر انسجام: 3جدول 
تعداد عناصر انسجام بخش در هر قرارداد تسهيلاتي

جانشيني ارجاع  نام قرارداد
اسم

حذف
فعل

عناصر 
حذف  آيي اهمب بازآيي  ربطي

  اسم
حذف 
 عبارت

جانشيني
فعل

فروش
اقساطي
ارزي

35  163  36  176  238  40  35  163  ---  

مشاركت
  ---  2  1  36  64  118  45  66  38مدني ارزي

  5  20  5  68  95  52  37  90  92جعاله ريالي
مرابحه
  ---  1  1  26  134  91  6  96  97ريالي

رداد تـسهيلات فـروش اقـساطي ارزي ترتيـبشود كه در قـرا     ، مشاهده مي  )3(با بررسي جدول    
كاررفته مشتمل اند بر عنصر بازآيي، عناصر ربطـي ،عناصـر جانـشيني اسـم و بخش به   عناصر انسجام 

در قـرارداد تـسهيلات مـشاركت. آيي، حذف فعل و حذف اسم و نيـز ارجـاع            حذف عبارت، باهم  
اصـر ربطـي، عنـصر جانـشيني اسـم،كاررفته  شامل عن    بخش به   مدني ارزي نيز ترتيب عناصر انسجام     

. آيي، عنصر حذف عبارت، حذف اسم هستند        عنصر بازآيي، حذف فعل، عنصر ارجاع، عنصر باهم       
گيـري نمـود كـه گـرايش عمـده در مـتن  گونـه نتيجـه     تـوان ايـن    هاي مورد اشاره مي     با بررسي يافته  

اركت مــدني ارزيقراردادهــاي تــسهيلاتي ارزي مــشتمل بــر فــروش اقــساطي ارزي و قــرارداد مــش
رو در قـرارداد  مرجعـي يـا پـس       از جنبـة روابـط پـس      . بازآيي، عوامل ربطي و جانـشيني اسـم اسـت         

.  مورد ارجاع پـسين مـشاهده شـد        32 مورد و قرارداد فروش اقساطي ارزي      39مشاركت مدني ارزي    
ر مـورد و د    16رو در قـرارداد مـشاركت مـدني ارزي،            مرجعـي يـا پـيش       همچنين تعداد ارجاع پيش   
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تـوان  هـاي جـدول مـورد اشـاره مـي           با واكـاوي يافتـه    .  مورد بودند  14قرارداد فروش اقساطي ارزي     
: كاررفته از ايـن قرارنـد       بخش به   دريافت كه در قرارداد تسهيلات جعاله ريالي ترتيب عناصر انسجام         

آيـي، عناصـر ربطـي، حـذف فعـل، حـذف           عنصر بازآيي، عناصر ارجاع، عنصر جانشيني اسم، باهم       
در قرارداد تسهيلات مرابحه ريالي نيز آرايش عناصر يـاد شـده. عبارت، جانشيني فعل و حذف اسم 

آيـي، حـذف  عنصر بازآيي ، عناصر ارجاع، عناصر جانشيني اسم، عناصر ربطي، باهم          : از اين قرارند  
خـشب  توان دريافت كه بيشترين عناصر انسجام       هاي مي   با بررسي داده  . فعل، حذف اسم و حذف بند     

در متن قراردادهاي تسهيلات ريالي مشتمل بـر جعالـه ريـالي و مرابحـه ريـالي مـشتمل بـر بـازآيي،
ارجاع و جانشيني اسم هستند كه در متن قراردادهاي ياد شـده وقـوع بيـشتري در مقايـسه بـا ديگـر

 سـايرتـوان دريافـت كـه       ها بالا، مـي     نكته ديگري كه بر مبناي جدول     . اند  بخش داشته   عناصر انسجام 
عوامل انـسجام ماننـد جانـشيني فعـل، جانـشيني بنـد، تـرادف، شـمول و تـضاد در هـيچ از بنـدهاي

رو  مرجعي يـا پـس      همچنين از جنبة روابط پس    . اند  قراردادهاي تسهيلات ارزي و ريالي به كار نرفته       
. هده شـدند  مورد ارجاع پسين مـشا 54 مورد و قرارداد مرابحه ريالي      45در قراردادهاي جعاله ريالي     

 مورد و در قـرارداد17همچنين تعداد ارجاع پيش مرجعي يا پيش رو در قرارداد جعاله ريالي تعداد              
رفته، از جنبة وجود روابط پس مرجعي و پيش مرجعـي هم روي.  مورد مشاهده شد18مرابحه ريالي  

مرجـع بيـشتري  مرجع و پـيش     توان دريافت كه قراردادهاي اعطاي تسهيلات ريالي از روابط پس           مي
توانـد خـود از عوامـل  ايـن مهـم مـي     . در مقايسه با قراردادهاي اعطاي تسهيلات ارزي برخوردارنـد        

يابيم كه ميـان  در مي ) 3(هاي جدول     با بررسي داده  . درك دشوارتر مفاد اين قراردادها به شمار آيد       
.ني تفاوت وجود داردهاي گفتما قراردادهاي تسهيلاتي ارزي و ريالي از جنبة به كارگيري مشخصه       

.شود از اين رو، فرضيه سوم پژوهش نيز مورد تأييد قرار گرفته و اثبات مي

)بند قرارداد مرابحه(اي از تحليل متون  نمونه. 4.4
حساب صادره توسط بانك ظرف مدت يـك مـاه از تـاريخ صـدور قابـل اعتـراض توسـط                       صورت

 كاري نسبت به بررسي اعتراض مشتري اقـدام         روز.... بانك مكلف است از ظرف      . باشد  مشتري مي 
حـساب را پرداخـت    چنانچه اعتراض مشتري وارد تشخيص داده شود و نامبرده وجه صـورت           . نمايد

نموده باشد، بانك وجوه مورد اعتراض و وجه التزام احتمالي مـأخوذ را بـه حـساب مـشتري واريـز                     
 ميزان بدهي مشتري مـلاك عمـل        علي ايحال صرف اعلام و دفاتر بانك در خصوص        . خواهد نمود 

باشد و مشتري حق هر گونه ادعا و اعتراضي را در اين خصوص از خـود سـلب و سـاقط          و معتبر مي  
. نمود
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تحليل واژگاني) الف
)شده به معني جريمه ديركرد دريافت(وجه التزام مأخوذ : هاي تخصصي واژه
)به معناي با اين وجود(علي ايحال : هاي عربي واژه
ليل نحويتح) ب

 عدد4: هاي خبري  شمار جمله
 عدد1: هاي طولاني  شمار جمله
 عدد2: هاي مجهول  شمار فعل

تحليل گفتماني) پ
- اعتراضـي  و ادعـا    - معتبر ـــ و مـشتري      و دفاتر بانك ــ     و وجه التزام ــ     و نامبرده ــ    و: عناصر ربطي 

 ساقطوسلب 
بانكمشتري ــ : خصوص، تكرار  ايندر: ارجاع اشاري
.اقدام نمايد ــ پرداخت نموده باشد ــ خواهد نمود ــ سلب و ساقط نمود: ارجاع شخصي

:روابط پس مرجعي يا پس رو
 بانك ظرف مدت يك ماه از تاريخ صدور قابل اعتـراض توسـطحساب صادره توسط    صورت

شتريروز كـاري نـسبت بـه بررسـي اعتـراض م ـ           ....  مكلف است از ظرف      بانك. دباشـ  مشتري مي 
.يداقدام نما

 وجـه صورتحـساب را پرداخـتنامبرده. د مشتري وارد تشخيص داده شـو      اعتراضچه    چنان
بانـك . دباشـ  مي  در خصوص ميزان بدهي مشتري ملاك عمل و معتبر         دفاتر بانك . دباشـ نموده

 .خواهـد نمـود  وجوه مورد اعتراض و وجه التزام احتمالي مـأخوذ را بـه حـساب مـشتري واريـز                 
.د حق هر گونه ادعا و اعتراضي را در اين خصوص از خود سلب و ساقط نمومشتري

.مرجعي مشاهده نشد هيچ نوع روابط پيش: مرجعي روابط پيش
.و ساقط نمود) نمود(باشد ــ سلب  و معتبر مي) باشد مي(ملاك عمل : حذف فعل
وذو وجه التزام احتمالي مأخ) احتمالي مأخوذ(وجوه مورد اعتراض : حذف بند

سلب و سـاقط ـــ: آيي  ، باهم )بانك تجارت (ــ بانك   ) تسهيلات گيرنده (مشتري  : جانشيني اسم 
وجه التزام مأخوذ: ادعا و اعتراض، واژگان تخصصي

:در مرحله بازنويسي بند بالا تغييراتي به صورت زير انجام گرفت
د بالا عناصـر ربطـيسازي مفاد متن يادشده در بازنويسي بن        براي شفاف : حذف عناصر ربطي  . 1

هاي طولاني به واحـدهاي شوند تا اندازة ممكن حذف و جمله ها مي  كه منجر به طولاني شدن جمله     
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در بازنويسي دوبـارة بنـد بـالا همگـي عناصـر: حذف عناصر جانشيني اسم   . تر تقطيع شدند    كوچك
 اصـلي بـهشـدند، حـذف شـده و اسـم          جانشين اسم كه سبب ايجاد سردرگمي براي وام گيرنده مي         

:تغييرات انجام شده در اين راستا به قرار زيرند. است ها آورده شده جاي آن
 بانك تجارت← تسهيلات گيرنده، بانك ← مشتري

حذف واژگان عربي و واژگان تخصصي بانكي .2
»وجه التزام مـأخوذ   «و  » علي ايحال «شده مانند     هاي تخصصي بانكي نوشته     هاي عربي و واژه     واژه

جريمـه ديركـرد»معـادل فارسـي آن      » وجـه التـزام مـأخوذ     «همچنين، به جاي عبارت     . ندحذف شد 
.نوشته شد» شده دريافت

تركيبات اضافي از قبيل بـه بررسـي، در ايـن خـصوص، بـه حـساب: حذف تركيبات اضافي   .3
و منجر بـهشد  گفته وارد نمي اي به معني پاره ها لطمه مشتري، توسط بانك، با توجه به اين با نبود آن     

.طولاني شدن جمله شده بودند حذف شدند
هـا سـبب سـردرگمي  تكـرار آن  » بانـك «و  » مـشتري «واژگـان   : حذف عنصر انـسجام تكـرار      .4

.ها شده بودند نيز حذف شدند تسهيلات گيرندگان و طولاني شدن جمله
:دپس از اعمال تغييرات بالا، بند مشاركت مرابحه به صورت زير خلاصه و بازنويسي ش

بانـك. حساب بـه آن اعتـراض كنـد         تواند طي مدت يك ماه پس از صدور صورت          مشتري مي 
در صورت درست بودن اعتراض مشتري كليه مبـالغ و. تجارت هم موظف به بررسي اعتراض است      

مـلاك درسـتي ميـزان بـدهي. شـود   جرايم تأخير پرداختي مشتري هم به حساب او بازگردانده مـي          
چه پرداخت شده را نداشته  ت و مشتري نيز متعهد شد كه حق اعتراض به آن          دفاتر بانك تجارت اس   

.باشد

گيري نتيجه. 5
بررسي سبك شناختي متن قراردادهاي تسهيلات ارزي و ريالي بانك تجارت نشان داد كه در مـتن

هـاي  قراردادهاي تسهيلات ارزي كه عبارتند از مشاركت مدني و فروش اقساطي از منظـر مشخـصه               
 بـانكي كمتـري در قيـاس بـا-هاي تخصـصي حقـوقي      اني، تعداد واژگان عربي و نيز اصطلاح      واژگ

تواند سبب شـفافيت بيـشتري در  اين مهم مي  . است  ها به كار رفته     قراردادهاي تسهيلات ريالي در آن    
هاي طولاني بيشتري در مقايـسه بـا  هاي نحوي جمله    از سوي ديگر از جنبة مشخصه     . ها باشد   متن آن 

هاي متن اين متـون  توان از كاستي    است كه اين مهم را مي       دادهاي تسهيلات ريالي مشاهده شده    قرار
در متن. ها شوند   توانند سبب افزودن بر دشواري درك متون آن         هاي طولاني مي    زيرا جمله . برشمرد

بخـش  قراردادهاي تسهيلات ارزي كه مشتمل بر مشاركت مدني و فروش اقـساطي عناصـر انـسجام               
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،)حذف فعل، اسم و بند(، عناصر ربطي و جانشيني اسم داراي بيشترين وقوع و عناصر حذف          تكرار
همچنـين در مـتن قـرارداد تـسهيلات ريـالي. آيي داراي كمترين ميزان وقـوع هـستند         هم ارجاع و با  

آيـي، عناصـر  جعاله، عناصر تكرار، ارجاع و جانشيني اسـم داراي بيـشترين فراوانـي و عناصـر بـاهم                 
در قرارداد تسهيلات ريالي مرابحه عناصر تكرار،. ، عناصر حذف داراي كمترين وقوع هستند      ربطي

آيـي، عناصـر ربطـي، عناصـر حـذف  عوامل ربطي و جانشيني اسم بيشترين فراواني و عناصـر بـاهم           
شـده  وجود فاصله زياد ضماير با مراجع در متن كليه قراردادهاي اشاره          . داراي كمترين وقوع هستند   

شود خوانندگان متن قرارداد به عنوان متقاضيان تسهيلات در ايجاد پيوند و ارتباط درسـت  ميسبب  
خـود عـاملي اسـت كـه ايـن كژفهمـي  . شوند شناختي دچار اشتباه مي     ــ زبان   بين اين عناصر انسجامي   

بنـابراين شايـسته. سبب ايجاد مشكلات قضايي و بانكي در آينده براي طرفين قـرارداد خواهـد شـد               
. سازي متون قراردادها از عناصر انسجام بيان شـده بـه ميـزان كمتـري اسـتفاده شـود         ست براي ساده  ا

چه بيان شد بهتر است از جنبة اهميت درك كليه مفاد قراردادهاي تـسهيلاتي، اسـتفاده  افزون بر آن  
ــر ــبب س ــا س ــد ت ــاهش ياب ــدازة ممكــن ك ــا ان ــز ت ــم ني ــشيني اس ــرار و جان ــون تك از عناصــري چ

گفتني است كـاربرد بـيش از انـدازة عنـصر. هيلات گيرنده نشده و ازابهام متن نيز بكاهد       تس  درگمي
 در تـشخيص مرجـع اصـلي اسـم شـود و مـرتبط نمـودن تواند منجر بـه سـردرگمي       جانشيني نيز مي  

هـاي طـولاني شـده كـه درك  نيز سبب توليد جملـه     وهاي گوناگون با عناصر ربطي از جمله          جمله
هـاي عربـي ماننـد  گفته  همچنين استفاده نكردن از پاره    . كند  اي خواننده دشوار مي   مفهوم اصلي را بر   

هـاي  هاي حقوقي قابـل مـشاهده اسـت و برگرفتـه از مـتن               كه به وفور در متن    » دائن«و  » ما نحن فيه  «
هاي متن قراردادهاي تسهيلاتي بانك تجارت است كه با جلوگيري  فقهي، حقوقي هستند، از خوبي    

.شوند هام سبب درك بهتر متن قراردادها مياز ايجاد اب
تـوان دريافـت كـه از ديـدگاه  بر مبناي واكاوي متن قراردادهاي تسهيلاتي بانـك تجـارت مـي           

ها ناشي از سبك و ساختار در هم تنيده قراردادهاي مـورد  شناختي دشواري و پيچيده بودن آن       زبان
متر مـورد توجـه قـرار گرفتـه و تـسهيلاتاين امر سبب شده تا شماي ذهني مخاطب ك        . اشاره است 

ها دشواري خود را به سبب وجـود  اين متن . رو شوند   گيرندگانرا با دشواري در درك و خوانش وبه       
هاي طولاني كه با حروف ربـط بـه اين عوامل مشتمل اند بر وجود جمله. اند  عواملي به دست آورده   

ها براي تسهيلات گيرندگان عام   درك آن  هاي تخصصي كه    كارگيري واژه   اند، به   ديگر پيوسته   يك
گيـري ، بهـره )بدون ارائه تعريف قايل فهم براي تـسهيلات گيرنـدگان غيـر حقوقـدان        (دشوار است   

، فاصـله بـسيار)شـود   كه در نهايت منجر به فراموش شدن مرجع اصـلي مـي           (بسيار از ارجاع اشاري     
.شود تسهيلات گيرنده مي يميان ضماير و مراجع و جانشيني پياپي اسم كه سبب سردرگم
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چه بيان شد براي كمك به تـسهيلات گيرنـدگان در فهـم آشـكار كليـه                   بنابراين، با توجه به آن    
شود در نگارش متن كليه قراردادهـاي بـانكي ـ تـسهيلاتي از      مفاد قراردادهاي تسهيلاتي پيشنهاد مي

عضلات حقوقي براي تـسهيلات  عوامل ايجاد ابهام به شرح بيان شده پرهيز كرد تا پيش از حدوث م            
چرا كه فرد با امضاي قـرارداد، خـود را متعهـد    . ها جلوگيري نمود  ها از وقوع آن     گيرندگان و بانك  

كند و عمل نكردن به تعهدات ياد شـده سـبب چرخـه ناسـالم ايجـاد                   به انجام كليه موارد مندرج مي     
هـاي    زيرا هر يـك از پرونـده      . تهاي نظام بانكي اس     شود كه از بزرگترين چالش      مطالبات معوق مي  

بانكي ــ حقوقي منجر به ايجاد بار مالي فراوان براي نظام بانكي، اشـخاص تـسهيلات گيرنـده و نيـز       
شـود كـه در مـواردي     اي از موارد تضييع حقوق افراد غير متخصص مـي  نظام قضايي و حتي در پاره 

د موجب مصروف داشتن زمان زيادي در بر گيرنده خسارات غير قابل جبراني نيز خواهند بود و خو         
در نهايت، با توجه به جميع آنچه بيان شـد اصـلح اسـت در     . شوند  از نظام بانكي و قضايي كشور مي      

تري اسـتفاده شـود و ضـمن          تر و روشن    هاي كوتاه   متن قراردادهاي تسهيلاتي بانك تجارت از جمله      
پرهيز شده تا تسهيلات گيرنده بتوانـد       رعايت اصول اقتصاد زباني از عناصر تكرار و جانشيني مكرر           

هـا رويكـردي      همچنين اتخـاذ  . به روشني از شرايط اعطا و بازپرداخت تسهيلات اعطايي آگاه شوند          
گيـري از   هـا بـا بهـره      نويسي و قابل فهم بودن كليه قراردادهاي تسهيلاتي همگي بانـك            مبني بر ساده  

شناسـي حقـوقي در مجموعـه تحليـل گفتمـان             نشناسان به ويژه كارشناسان زبا      دانش و مشاوره زبان   
  . هاي ياد شده شود تواند مانع از بروز چالش شود كه مي حقوقي راهبردي مؤثر قلمداد مي
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